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 بسم الله الرحمن الرحیم                             

 ن ن در قرآآولایت ومشتقات  لفظ

 سید عبد الحسین موسوی نیا

  چکیده :

گردد كه: دو چیز با  يارى و محبتّ و سائر اشتقاقات، همه به اين أصل بر مىكه در قرآن آمده، از نصرت و  معانىِ ولايتى

همديگر آنطور متّحد و يگانه بشوند كه تمام حجابها از بین برود، و غیر از ذات و وجود آنها هیچ فاصله و بینونیّتى بین آنها 

هم كه ولايت است، همین است كه مؤمن  نباشد، بطورى كه هر چه بین آنها باشد از خودشان باشد.و كمال حقیقى إنسان

رسد به جائى كه بین او و بین پروردگار به هیچ وجه من الوجوه فاصله و حجابى نیست غیر از ذات خودِ إنسان و ذات  مى

قرار يك شخص در كنار شخص ديگر اين كه در فرهنگ اسلامی عبارت است از  مراد از لفظ ولی لفظ همچنین.پروردگار

توان  در مسأله ولايت و حکومت مى ه عهده گرفتن برخى كارها و برطرف كردن برخى نواقص و كمبودهاى او.براى بگیرد، 

قرار داد، اما در مقابل آن آيات متعدد قرآن و چهار اصل عقلى وجود دارد كه « لا ولاية لاحد على احد»مبنا را بر اصل اولى 

اند بر اصل اولى مقدم است.  از جانب وى به حکومت منصوب شده شود ولايت خداوند و كسانى كه بر اساس آن ثابت مى

 ولايت بر دو گونه است

 .  ولايت تکوينى -2 ولايت تشريعى -1

آن است كه كسى بتواند « ولايت تکوينى»امّا منظور از الهى است.وهمان حاكمیت قانونى « ولايت تشريعى»منظور از  -2

ولايت »  شود كه از بعض آيات به روشنى استفاده مى .ين تصرف كندبه فرمان و اذن خداوند در جهان آفرينش و تکو

هر چیزى كه انسان نسبت به آن سلطه و ولايت دارد  .از ديدگاه قرآن مجید امرى است ممکن و قابل قبول« تکوينى

دهد، چه در مسائل مربوط به جان و يا مال، ولايت پیامبر اكرم )ص( نسبت به آن  و به مصلحت خود تشخیص مى

 تر است. شديدتر و قوى

 ولايت تکوينی، ولايت تشريعی ،ولیولايت، مولی،  : واژگان کلیدی

 مقدمه

. است ولايت و اشتقاقات ان در قران كلمه پی بردن به مراد جدی خداوند متعال از استعماليکی از اهداف اين مقاله  : هدف

كه از  فقط برای خداوند و كسانی است شود كه به چه دلیل حکومت بر مردم میهمچنین به مناسبت از بحث ولايت، بیان 

 جانب وی به حکومت منصوب شده اند.

زيرا كه  است , "ولايت  "از الفاظی كه در مباحث علوم اسلامی بايد به دقت مورد بررسی قرارگیرد كلمه يکی  : ضرورت

نان اين اخیلی از مسلم .بسیار پر استعمال هستند در قران و روايات كلماتی می باشند كهان دسته از  شمشتقاتاين كلمه و 

 ی به معانی دقیق اين لفظ ندارند.توجههیچ  حالی كهو حتی ان را استعمال می كنند در  كلمه را می شنوند
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را از اصول مذهب خود می شمارند می باشد از ائمه اطهار علیهم السلام لکن بحث از اين كلمه در میان شیعیان كه ولايت 

ی اين به شناخت و درک معناه در موارد متعددی , اثبات ،حقانیت تشیع، ك ضرورت بیشتری برخوردار است , خصوصا اين

 .استگره خورده  لفظ

همچنین ضرورت اشنايی با بحث های مهمی از قبیل بحث از اقسام ولايت و اين كه ولايت معصومین در طول ولايت 

 روشن و غیر قابل انکار است. خداوند متعال است

 فصل اول: پژوهشی در معنای لغوی كلمه ولايت 

 لغت , بیان گزارش از معاجم اولیه است . زيرا كه اصلی ترين وظیفه معاجماعتبار می دهد استفاده  يك پژوهش ان چه كه به

با عرب اصیل ارتباط داشته و  است و با توجه به اين كه معاجم اولیه , معاجمی هستند كه مولفین ان ها معنای صحیح الفاظ

چنین معاجمی است . منابع معاجم اولیه  شرح كلمات را از ان ها گرفته اند , در نتیجه بهترين گزارش معنايی , مربوط به

  1 عرب اصیل و كتب قبل از ان ها می باشد كه به دست ما نرسیده است .

و ولی را به معنای صاحب نعمت بیان نموده است  امده استمولی را به معنای ازاد كننده و هم قسم و ولی  2در معجم العین

. 

 يکی از يکی از قويترين و دقیقترين لغويون عرب يعنی ابن دريد است. اثر "جمَهرة الغة "يکی ديگر از معاجم اولیه 

اولین بارانی كه بعد از وسمی "و همچنین  "دوست"يعنی "خلاف دشمن "معنای  ولی را به و"امارت"او ولايت را به معنای 

فلاناً موالاةً و   و والیتُ ولايةً حسنة.  مرَ ألیهالأ  و وَلِیتُ  او در جای ديگر می گويد : ولی 3معنا می كند. "لین باران( می ايد ) او

 4وَلاءً و وِلايةً.

ازهری است كه مورد  است . مولف اين كتاب , ابو منصور محمد بن احمد "تهذيب اللغة "يکی ديگر از معاجم اولیه 

ه و غیر او ولی را به معنای قرب ابوعبید :5چنین می گويد  اطمینان ترين لغوی در نزد اهل سنت است . او در مورد لفظ ولی

]در معنای اين   گرفته اند...واز اصمعی نقل شده كه الولی ]بر وزن الرّمی[ به معنای بارانی است كه بعد باران]اول[ می ايد.

: التابع المُحبِّ. و  او می گويد:[ ثعلب، عن ابن الأعرابی: الوَلیِّ« من كنت مَولاه فعلیٌّ مولاه: » النبیّ صلى اللَّه علیه و سلم قول

... و أخبرنی المُنذریّ،  فَلْیتولهّ  ، أی من أحبّنی و تولّانی«من كنت مَولاه فعلیٌّ مولاه: » قول النبیّ صلى اللَّه علیه و سلم  قال فی

، و ذلك  فی الدِّين: و هو الولی  منها: المولى ، له مواضع فی كلام العرب: عن ابن فَهم، عن ابن سلام، عن يونس، قال: المولى
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خلیل بن احمد فراهیدی تالیف شده است . خلیل بر ادبیات و لغت عرب و علم اصوات تسلط داشته است  ترین معجم به عصر جاهلی است و اولین معجم کامل زبان عربی است که توسط نزدیک . العین 
: الْوَلَایَةُ:  ولي : می گوید بر خوردار باشد . او در مورد لفظ " ولی" میان معاجم اولیه از برتری ویژه ایدر  .سیبوبه و اصمعی از شاگردان او شمرده شده اند . این ویژگی ها سبب شده که معجم او

: المعتق و الحلیف و  سلم من یحرم علیه الصدقة. و الْمَوْلَى من أهل بیت النبي صلى الله علیه و آله و  : بنو العم. و الْمَوَالِي مصدر الموالاة، و الْوَلَایَةُ مصدر الوالي. و الْوَلَاءُ: مصدر المولى. و الْمَوَالِي
ء. و  ء بعد الشي الشيالْوَلَاءِ، أي:   [: على وَلَاءً. و ]تقول  ثلاثة أسهم: ولي النعم. و الْمُوَالاةُ: اتخاذ المولى، و الْمُوَالاةُ أیضا: أن یوالي بین رمیتین أو فعلین في الأشیاء كلها. و تقول: أصبته ب الولي. و الْوَلِيُ

 (963، ص: 7 الغیث. ) كتاب العین، ج [: ولیت الأرض ولیا فهي مولیة، و قد ولاها المطر و الغیث. قد ولاها المطر و : المطر الذي یكون بعد الوسمي، ]یقال الْوَلِيُ
9

 : خلاف العَدُوّ. الوَلاء. و الوِلایة: الإمارة. و الوَليّ  بَیِّن  ءً. و الوَلاء: مصدر مَوْلًىمُوالاةً و وِلا  بین الشیئین  و الوِلاء: مصدر والَیْتُ  ولي . او چنین می گوید : 
 (246، ص: 1 مَوْلِیَّة، إذا أصابَها الولِي.)جمهرة اللغة، ج  الأرضُ فهي  : المطرة بعد الوَسْميّ؛ وُلِیَتِ و الوليّ

4
 339، ص:2 جمهرة اللغة، ج . 
3

 921، ص: 13 . تهذیب اللغة، ج 
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قوله صلى اللَّه علیه و   و منه [.11( ]محمد: 11لَهُمْ )  الَّذِينَ آمَنُوا وَ أَنَّ الْکافِريِنَ لا مَوْلى  مَوْلىَ  قولُ اللَّه تعالى: ذلكَِ بِأَنَّ اللَّهَ

 ... ولیهّ  ، أی«مَن كُنت مَولاه: » سلم

 

 ن :ولی و مشتقات آدر مورد لفظ 6نظر ساير معاجم 

 :  است؛ و در آن دو لغت است معنىِ قُرب، به الْوَلىُْ مِثلُْ فَلْسٍگويد: « مصباح المُنیر»فیومی در  

تعمالش كمتر است. أوّل: وَلِیَهُ، يَلیِهِ؛ با دو كسره از باب حَسِبَ، يَحْسبُِ؛ دوّم: وَلَاهُ، يَلیِهِ؛ از باب وَعَدَ، يَعِدُ؛ ولیکن لغت دوّم اس

و زَن و طفل را و فاعل آن والٍ است و جمع آن وُلَاةٌ؛  من برطفل و زن ولايت پیدا كردم؛و وَلِیتُ عَلىَ الصَّبىِّ وَ المَْرأْةِ، يعنى 

يعنى بر او غالب شد و بر او تمکّن  است. و اسْتَوْلىَ علََیهِْ نصرتبا كسره و فتحه به معنىِ  لايت و وَ وِلايتگويند. و  مُوَلَّى علیه

 يافت.

بعد از يعنى شود: تَباعَدَ بَعْدَ ولَْىٍ،  است؛ گفته مى قُرب و نزديك شدنگويد: الْوَلىُْ به معنىِ « صحاح اللغة»جوهری در 

 ممَِّا يُقارِبُكَ. يعنى از آنچه نزديك تو است بخور.  ؛ و كُلْ ممَِّا يَلِیكَ، أىْنزديکى دورى كرد

استعمال شده است؛ و  ضدّ دشمن است؛ و از همین معنى تَوَلِّى  گويد: وَلىِّ رسد به اينجا كه مى دهد تا مى مطلب را إدامه مى

به داماد گويند؛ و كُلُّ مَنْ وَلىَِ أمْرَ وَاحِدٍ   شده، و پسر عمو، و يارى كننده، و همسايه گويند؛ و وَلىِّبه آزاد كننده، و آزاد   مَوْلىَ

 فَهُوَ وَلِیُّهُ؛ يعنى هر كس أمر كسى را متکفلّ گردد و از عهدة انجام آن برآيد ولىّ او خواهد بود.

با كسره و فتحه   و وَلايت است؛ و وِلايت  سلطانا كَسرة واو به معنىِ ب گويد: و وِلايت  دهد تا اينکه مى باز مطلب را إدامه مى

و  و نَقابت و إمارت با فتحه مصدر است و با كسره اسم مصدر؛ مثل: أمارت است. و سیبويه گفته است: وَلايتَ  صرتبه معنىِ ن

  دهند مصدرى را إراده كنند فتحه مى چون اسم است براى آن چیزى كه تو بر آن ولايت دارى؛ و چون بخواهند معنىنِقابت. 

. 

يعنى أحَقَّهُمْ بِهِ وَ أقْرَبَهُمْ مِنْهُ؛ مِنَ الْوَلىِْ وَ  7گويد: إِنَّ أَوْلىَ النّاسِ بِإِبْراهِیمَ « مجمع البحرين»نجفی در   شیخ فخر الدين طُرَيْحىّ

سائر مردم  أحقّیَّت اوست به او، و نزديکتر بودن اوست از« دم به إبراهیمنزديکترين مر»هوَُ الْقُربُْ. معنىِ أَوْلىَ النّاسِ بِإِبْراهِیمَ 

؛ با 8در گفتار خداوند تعالى: هُنالِكَ الْوَلايَةُ للِّهِ الْحَقِّ  باشد؛ و ولَايت مى قرباست كه به معنىِ  به آن حضرت؛ زيرا از مادةّ وَلىْْ 

آورند، و از  آيند، و به او إيمان مى همگى در تحت ولايت خدا در مىفتحه آمده كه به معنى ربوبیتّ است؛ يعنى در آن روز 

با فتحه به معنى مَحبتّ و با كسره به معنى تَولِیتَ و سلطان است؛ و از ابن  و وَلَايتَ جويند. اند بیزارى مى آنچه در دنیا پرستیده

كسى را گويند كه زِمام أمر ديگرى را به دست خود  وَالىِو  و وَلىِّ سِکِّیت وارد شده كه: وِلآءبا كسره نیز همین معنى را دارد.

شود كه: تدبیر  و ولَِىّ، به كسى گويند كه نصرت و كمك از ناحیة اوست. و نیز به كسى گفته مى  گیرد و عهده دار آن گردد
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 : ءَال عمران9، از سورۀ 67. صدر آیۀ 

7
 : الكهف17، از سورۀ 44. صدر آیۀ  



 

4 

المْرَْأةِ، يعنى نکاح آن زن به  شود: فلانٌ وَلىُِّ امور كند، و تَمشِیتَ به دست و به نظر او انجام گیرد؛ و بر اين أصل گفته مى

 صلاحديد و به نظر اوست.

 ...به كسى گويند كه حقّ مطالبة ديِه را از قاتل يا از زخم زننده دارد. و سلطان، ولىّ أمررعیتّ است  و وَلىِِّ دَم

ننده. و گفته شده است كه: است؛ يعنى ناصر و يارى ك  گويد: از جملة أسماء خداوند تعالى وَلىِّ« نهايه»در  ابن أثیر جَزَرى

 معنى آن متولِّى إدارة امور عالم و خلائق است كه بر همة عالم قیام دارد.

إشعار به  ؛ و گويا كه وِلايتمالك جمیع أشیاء و تصرّف كنندة در آنهاستاست، و آن به معنى   و از جملة أسماء خداوند والى

شود. تا آنکه  قدرت و فعل با هم مجتمع نباشند اسم والى بر آن إطلاق نمىتدبیر و قدرت و فعل دارد؛ و تا وقتیکه تدبیر و 

 گويد:

شود؛ و آن عبارت است از ربَّ  در حديث بسیار آمده است؛ و آن اسمى است كه بر جماعت كثیرى گفته مى و لفظ مَوْلىَ 

م )نعمت بخشنده( و مُعْتِق )آزاد كننده( و نَاصِر )مربىّ و صاحب اختیار( و مَالِك )صاحب مِلك( و سَیِّد )آقا و بزرگوار( و مُنْعِ

)يارى كننده( و مُحبِّ )دوست دارنده( و تَابِع )پیروى كننده( و جَار )همسايه( و ابن عَمّ )پسر عمو( و حَلِیف )هم سوگند( و 

( و مُنْعَمٌ عَلیَْهِ )نعمت بخشیده شده(؛ و عَقِید )هم پیمان( و صِهْر )داماد( و عَبْد )غلام و بنده( و معُْتقَْ )غلام يا كنیز آزاد شده

در هر حديث، به آن معنى كه آن حديث اقتضاء دارد نسبت داده  بسیارى از اين معانى در حديث آمده است، پس لفظ مَولْىَ

لبى بود كه از آن أمر خواهد بود.اينها مطا و وَلىِّ میشود. و هر كس كه متصدّى أمرى گردد و يا قیام بر آن كند آن كس مَوْلىَ

 . ابن أثیر نقل شد« نهاية»

است؛ و آن اسم است  ضدّ دشمناست، و آن   معانى بسیار دارد؛ بعضى از آنها مُحبِّ  گويد: وَلىِّ مى« تاج العروس»در  . زَبیدى

يعنى يارى   مادةّ وَالَاهُ است ازنصیراست، و بعضى از آن معانى  صَدِيقدوست داشت؛ و بعضى از آنها   يعنى او را از مادةّ وَالَاهُ 

   كرد او را

ءَ، وَ وَلىَِ عَلَیْهِ، وِلَايَةً وَ وَلَايَةً، با كسره و فتحه است؛ و يا آنکه با فتحه مصدر و با كسره اسم است، مثل: إمارتَْ و  وَ وَلىَِ الشَّىْ

اى. و بنابراين چون معنى مصدرى را  نموده اى، و بر انجام آن قیام نِقابتَْ، چون اسم است براى آن أمرى كه متولّى آن شده

 دهند؛ و بر اين گفتار، سیبويه تصريح كرده است. إراده كنند، فتحه مى

تصريح كرده است كه همانند « مُحْکمَ»است؛ و بر اين گفتار در  با كسره، خطَِّه و إمَارتَ و گفته شده است كه: وِلايت

 است. با كسره به معنى سلطان يتاست. و ابن سِکِّیت گفته است: وِلا إمارتَْ

گويد: همچنین مَوْلىَ و وَلىِّ: الَّذِى يَلىِ  كند مى ذكر مى معانى مختلفى براى مَوْلىَ -همانطور كه ذكر كرديم -و پس از آنکه

هر دو به  ى و وَلىِّعَلَیكَْ أمْرکََ؛ يعنى آن كسیکه به عنوان تسلّط و برترى، امور تو را عهده دار و متکفلّ گرديده است. و مَوْلَ

ن معنىِ واحد هستند؛ و از همین قبیل است حديثى كه وارد شده است: أَيُّمَا امْرأََةٍ نکََحتَْ بِغَیْرِ إذْنِ مَوْلَاهاَ، و بعضى همی

 يك معنى دارند.( و وَلىّ مَوْلىَ شود كه اند كه: أَيُّمَا امْرَأةٍَ نَکَحتَْ بِغَیْرِ إذْنِ وَلِیِّهَا. )از اينجا استفاده مى حديث را روايت كرده
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كه در أسماء خداوند تعالى آمده است، ناصر است؛ و گفته شده: المُْتَوَلِّى  گويد: و از جملة معانى ولىّ رسد به اينجا كه مى تا مى

لم قیام دارد، و بر آن امور متمکّن لِامُورِ الْعَالَمِ القَآئمُِ بِهاَ؛ يعنى متولىّ و عهده دار و صاحب اختیار امور عالم بوده و بر همة عا

در اينجا والى است. وَ هُوَ مَالِكُ الاشیَْآءِ جَمِیعِهَا المتَُصرَِّفُ فِیهَا، يعنى خداوند مالك همة  است. و گفته شده كه: معنى ولىّ

 ..چیزهاست بطور كلّىّ، و تصرّف كنندة در آنهاست بطور عموم.

وَلاَءو »وَلآءُ و التَّوَالىِ أنْ يحَْصلَُ شَیْئَانِ فَصَاعِدًا حصُُولًا لیَْسَ بَیْنَهُمَا مَا لَیْسَ منِْهمَُا. گويد: الْ« مفردات»راغب اصفهانىّ در 

بمعنى آن است كه: دو چیز يا بیشتر طورى با همديگر قرار گیرند كه چیزى غیر از خود آنها در میانشان وجود نداشته  توَالى

توَالىِ را براى قُرب مکانى و قرب نَسَبى، و قرب دينى، و قرب صداقت و دوستى و قرب  و بدين مناسبت وَلَاء و« باشد.

 آورند. نصرت و يارى، و قرب اعتقادى استعاره مى

همانند  و وَلايت با فتحه به معنى متولىّ شدن در امور است؛ و گفته شده: وِلايت با كسره به معنىِ نصُرت، و وَلايت و وِلايت

شوند، و  و مَولَْى، در اين معنى استعمال مى هستند، و حقیقت آن متولىّ شدن بر أمر است. و هر يك از وَلىّ دَلالتو  دِلالت

و هم به « قاتل»هم به معنى اسم فاعل  بر وزن قَتِیل شود. وَلىّ گفته مى و در معنى مفعولى مُوَالىَ بنابراين در معنى فاعلى مُوالىِ

 آيد. مى« مَقتول»معنى اسم مفعول 

شود: اللَهُ تَعَالىَ وَلىُِّ المُْؤْمِنِینَ وَ مَوْلاَهُمْ.  وارد نشده است. و گاه گفته مى شود؛ و لیکن مَوْلىَ اللَه  گفته مى به مؤمن وَلىُِّ اللهَ

 اهُٰمَوْل هُوَ هَٰفَإِنَّ اللّ*؛ ٰالمُْؤْمِنِینَ؛ نِعْمَ المَْوْلى وَلیُِّ هُٰاللّ«.خداوند متعال، ولىّ مؤمنان و مولاى ايشان است»

إِنَّ « خداوند ولىّ كسانى است كه إيمان آوردند.»9 آمَنُوا الَّذِينَ وَلیُِّ هُٰأمّا از نوع أوّل كه به معنى فاعل باشد اين آيات است: اللّ

 الَّذِينَ مَوْلىَ هَٰاللّ بِأَنَّ لِكَٰذ« ولىّ مؤمنان است. خداوند»11 الْمُؤْمِنِینَ وَلیُِّ هُٰوَ اللّ« كه ولىّ من خداست.  بدرستى» 10 هُٰوَلِیِّیَ اللّ

خداوند »13* النَّصِیرُ نِعْمَ وَٰ نِعْمَ المَْوْلى« و اين بعلتّ آنست كه: خداوند مولاى آن كسانى است كه إيمان آوردند.» 12 آمَنُوا

خود را در عصمت و مَصُونیتّ » 14 ٰالمَْوْلى فَنِعْمَ اكُمْٰمَوْل هُوَ هِٰو اعْتَصمُِوا بِاللّ« اى است. خوب مولائى و خوب يارى كننده

 دُونِ مِنْ هِٰلِلّ اءُٰأَوْلیِ أَنَّکُمْ زَعمَْتُمْ إِنْ ادُواٰه الَّذِينَ أَيُّهَا اٰقلُْ ی« خدا در آوريد؛ زيرا كه او مولاى شماست؛ و خوب مولائى است.

پنداريد كه شما أولیائى  ايد، اگر چنین مى بگو )اى پیغمبر(: اى كسانیکه طريقة يَهوديتّ را اتّخاذ كرده» 15فَتمََنَّوُا المَْوْتَ  اسِٰالنّ

يعنى اگر آن دو زن )عائشه و »16 اهُٰمَوْل هُوَ هَٰاللّ فَإِنَّ عَلیَْهِ اٰاهَرٰوَ إِنْ تَظ« براى خدا هستید غیر از مردم، پس تمنّاى مرگ كنید.

 الْحَقِّ اهُمُٰمَوْل هِٰثُمَّ رُدُّوا إِلىَ اللّ« ر مُعین و همکار هم گردند، پس بدرستى كه خداوند مولاى پیغمبر است.حَفْصَه( علیه پیغمب
  «شوند. و پس از آن به سوى خداوند كه مولاى حقّ ايشان است باز گردانیده مى» 17
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باشد ذكر  در آنها به معنى اسم فاعل مى و مَوْلىَ وَلىِّبعنوان شاهد بر اينکه « مفردات»اينها آياتى است كه راغب إصفهانىّ در 

از براى ايشان غیر از خدا » 18 الٍٰو منِْ دُونِهِ مِنْ لَهُمْ اٰكه در گفتار خداوند آمده است: وَ م نموده و سپس گفته است: و وَالىِ

 ندارند.باشد؛ يعنى ايشان غیر از خدا هیچ ولِیىّ  مى به معنىِ وَلىّ« اى نیست. هیچ والى

برده شده، و نفى ولايت از غیر خدا نموده است، و نهى از اتّخاذ   سپس راغب، بسیارى از آيات قرآن را كه در آنها نام ولَىِّ

شده است، بیان   ولايت يهود و نصارَى، و ولايت دشمنان خدا كرده، و بسیارى از آياتى كه در آنها مشتقّات اين مادهّ ذكر

 ها را ذكر نموده، و در اين معانى مطلب را توسعه و گسترش داده است.كرده و معنى مناسب آن

در همة اين موارد استعمال، محفوظ است، غاية الامر بمناسبت جهتى از جهات، آن معنى  و بعبارةٍ اخرى: أصل معنى ولايت

أصل همان معنائى است كه راغب اند و آن  اند ملاحظه نموده أصل را با ضمیمة خصوصیتّى كه در مورد استعمال در نظر گرفته

گويد: الْوَلآءُ وَ التَّوَالىِ أنْ يَحصْلَُ شَیْئَانِ فَصَاعِدًا حصُُولًا لیَْسَ بَیْنَهُمَا مَا « وَلىْْ»ذكر نموده است؛ آنجا كه در مادةّ « مفردات»در 

يگر متحّد بشوند كه چیزى غیر از خود آنها در ولاء و توالى عبارت است از آنکه: دو چیز يا بیشتر طورى با همد»لَیْسَ مِنْهُمَا. 

به اين معنى كه: بین آنها هیچگونه حجاب و مانع و فاصله و جدائى و غیريتّ و بینونت نباشد، « میانشان وجود نداشته باشد.

 بطوريکه اگر فرض شود چیزى بین آن دو وجود داشته باشد، از خود آنها باشد؛ نه از غیر آنها.

اى در هیچ يك از مراحل:  شود كه هیچگونه حجاب و پرده انیتّ و يگانگى كه بین بنده و پروردگارش پیدا مىمثلًا مقام وحد

گويند. و مقام يگانگى كه بین حبیب و محبوب، و عاشق و  طبع و مثال و نفس و روح و سرّ نبوده باشد، اين را وَلايت

ه أبداً به هیچ وجه من الوجوه جدائى نبوده باشد، آنرا معشوق، و ذاكر و مذكور، و طالب و مطلوب پیدا شود بطوريک

 گويند. وَلايت

 -بدون استثناء -تمام موجودات است در عالم تکوين بطور مطلق، و همة موجودات نیز و بر اين أساس خداوند تعالى ولىّ

اى وجود ندارد مگر آنکه آن  فاصلهخدا هستند، زيرا بین خدا كه ربّ است و بین موجودات كه مربوبند، حجاب و  تکويناً ولىّ

اختصاص به كسانى دارد كه از مراحل شرک خفىّ بطور  حجاب از خود آنهاست. و أمّا در عالم تشريع و عرفان، ولايت حقّ

 اند. كلىّ عبور كرده، و از همة حجابهاى نفسانىّ گذشته، و در نقطة أصلى و حقیقت عبوديتّ قرار گرفته

گويند؛ يعنى بینونت و غیريتّ به كلىّ از بین رفته و هُو  به هر يك از دو طرف نسبت و إضافه ولىّ و بر همین میزان است كه

است و  گوئیم كه جمع آن أوْلِیَاءُ اللهَ مى خداست. به مؤمن وَلىُِّ اللهَ پیدا شده است. خدا ولىّ مؤمن است و مؤمن هم ولىّ هُوِيَّت

در اينجا بتمام معنى الکلمه بین مؤمن و  وَلى19ِّ النُّورِ إِلىَ اتِٰالظُّلمُ مِنَ يُخْرجُِهُمْ آمَنُوا الَّذِينَ وَلیُِّ هُٰآنهاست: اللّ خداوند هم ولىّ

 شود. و اين است حقیقت معنى وَلَايتَ! پروردگار به يك عنايت استعمال مى

باشد و  صوصیات ولَىِّ به معنى فاعل مشهود مىبه معنى مفعول ، تمام آثار و خ  و از اينجا بدست میآوريم كه: أوّلًا : در ولىِّ

چون آئینه بدون مختصر خودنمائى و مثل آب صاف، و مانند شیشه بدون اندک خودنمائى، تمام چهرة صاحب صورت را در 

ر اين اى كه براى آن ذكر شده است، همه ب آمده است، و تمام معانى . ثانیاً: تمام مشتقّاتى كه از وَلىِّ  كند خود منعکس مى
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أساس و روى اين میزان است؛ چون لازمة ولايت قُرب است، و قرب هم داراى أنواع و أشکال مختلفى است كه در هر يك 

 از مظاهِر قرب و نزديکى بتمام معنى كلمه، آن حقیقت ولايت، با لحاظ اين خصوصیتّ قرب ملاحظه شده است.

شوند، بنحو  مشتقّات آنها كه در معانى مختلفه استعمال مى  و سائر مَوْلىَ و و وَلىِّ و علیهذا صحیح نیست كه بگوئیم: وَلَايتَْ

اشتراک لفظى است؛ نه، چنین نیست. بلکه بنحو اشتراک معنوىّ و استعمال لفظ در همان معنىِ واحد است كه بواسطة قرينة 

گرفته شده؛ و اين گونه استعمال در همة مقامیّه و يا مقالیّه، يك نوع خصوصیتّ قُرب و نزديکى از آن معنىِ عامّ در نظر 

 موارد استعمال حقیقت است.

اى بخصوص نبود كه دلالت بر خصوص  و غیر آنها را يافتیم، و قرينه يا مَوْلىَ يا وَلىِّ و روى اين گفتار هر جا كه لفظ وَلَايتَ

آنرا مُراد و معنى لفظ بدانیم. مثلاً اگر گفته  يکى از مصاديق آن كند، بايد همان معنى كلىّ را بدون هیچ قیدى در نظر بگیريم و

از آنِ خداست، بايد گفت: مراد، معَِیَّت خداوند با همة موجودات است. و اگر گفته شد: فلان كس به مقام ولايت  شد: وَلايت

است كه  اى رسیده رسیده است، بايد گفت: مراد آن است كه: در مراحل سیر و سلوک و عرفان و شهود إلهىّ، به مرحله

هیچیك از حُجبُ نفسانیّه بین او و حضرت حقّ وجود ندارد، و تمام شوائب فرعونیتّ و ربوبیتّ در وجود او مُضمَْحلِّ 

 نائل گرديده است. -جلَّ و عَلَا -گرديده، و به مقام عبوديتّ مطلقه، و بندگى مَحضة حضرت حق

شود، يك نوع جنبة اتّحاد و وحدتى بین دو چیز وجود دارد  استعمال مى يا وَلىّ شود كه: هر جا كه وَلَايتَ مىاز اين بیان روشن 

آورند و استعمال میکنند. مثلًا نسبتى كه بین مالك و مملوک است و آن نسبت، آن دو را به هم  كه بر آن أصل، اين لفظ را مى

كه بین آقا و غلام اوست، اينچنین است؛ و  گويند. و نسبتى شود كه به هر يك از آنها وَلىِّ دوخته و پیوند زده است، باعث مى

و مُنْعَمٌ عَلیَْه )نعمت دهنده و نعمت داده شده( موجود است هر دو را در تحت عنوان خاصىّ قرار داده  نسبتى كه بین مُنْعمِْ

آزاد شده( موجود است اين  و مُعْتقَ )آقاى آزاد كننده و بندة گويند؛ و نسبتى كه بین مُعْتِق است، لذا به هر يك از آن دو وَلىِّ

  عنوان را در پى دارد؛ نسبتى كه بین دو نفر حَلیف

است نیز از اين قبیل است،  و مُحبِّ )هم سوگند( و دو نفر عَقید )هم پیمان و هم عهد( موجود است، و نسبتى كه بین حَبیب 

پیدا كرده است، در بسیارى از امور، جزو خانواده گويند، زيرا بواسطة قرابت و خويشاونديى كه  و صِهْر )داماد( را نیز وَلىِّ

گويند، چون جزء أفراد عاقله است، و دية خطائى بر عهدة اوست؛ و نیز در بسیارى از  شده است؛ ابن عمّ )پسر عمو( را وَلىِّ

 موارد، حکم برادر را دارد و مُعین و ياور إنسان است.

معانى بود، بايد لفظ را حمل بر آن كنیم؛ و گر نه همان معنى ولايت عامِّ و هر جا كه قرينة خاصىّ براى إرادة يکى از اين 

 گردد؛ و همان معنى، مرادِ گويندة كلام است. بدون قرينه، متبادر به ذهن مى

و معلوم است كه مالکیتّ در تدبیر، و تکفلّ امور و عهده دار شدن أحکام و مسائل مُولََّى علَیه، لازمه و نتیجة حاصله از 

يت است، نه أصل حقیقت و معنى مطابقى آن. و هر جا كه أحیاناً ديده شود ولايت را به حکومت و إمارت و سلطان و ولا

 اند؛ نه بیان معنى حقیقى و واقعى آن. كنند، تفسیر به لوازم معنى نموده مراقبت و پاسدارى و نگهبانى تفسیر مى
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أفَاضَ اللَهُ عَلَیْنَا منِْ بَرَكَاتِ  -سند العلم و الإيقان مرحوم آية الله طباطبائىّو بر همین وتَِیره، حضرت آية الحقِّ و العرفان، و 

 « الْوِلَاية»كلمة ولايت را در رسالة  -تُرْبَتِهِ وَ نَفسْهِِ

ولايت » 20تَشْريِعِ الشَّرِيعَةِ الْحَقَّةِ الإلَهیَِّةِ  اند: الْولََايَةُ هىَِ الْکمََالُ الاخِیرُ الحَقِیقىُِّ لِلإنسَْانِ، وَ إنَّهَا الْغرََضُ الاخِیرُ مِنْ فرموده

  «آخرين درجة كمال إنسان، و آخرين منظور و مقصود از تشريع شريعت خداوندى است.

اسِطَةِ اند، وَ لَکنَِّ الاصلَْ فِى مَعنَاهَا ارْتِفَاعُ الْوَ اند: گرچه براى ولايت معانى بسیارى ذكر كرده فرموده« المیزان»و در تفسیر 

اى است كه بین  و لیکن أصل در معنى آن، برداشته شدن آن واسطه» 21الْحَآئِلَةِ بَینَْ الشَّیْئَینِْ بِحَیثُْ لَا يکَُونُ بَیْنَهُمَا مَا لَیْسَ منِْهمَُا 

ز ديگرى به و سپس براى نزديکى چیزى به چی« دو چیز حائل شده باشد، بطوريکه بین آن دو چیز غیر از آن دو باقى نماند.

 اند، همچون قُرب نَسَبى و مکانى و قرب منزلتى و صداقت و غیر ذلك. أنحاء وجوه قرب و نزديکى استعاره آورده

شود؛ بالاخصّ بجهت آنکه هر يك از آن دو، نسبت به  و به همین مناسبت به هر يك از دو طرف وَلايت، وَلىِّ گفته مى

دارد. و بنابراين، خداوند سبحانه وَلىِّ بندة مؤمن خود است؛ بعلتّ آنکه امور او را ديگرى حالتى از قرب را دارد كه غیر او ن

فرمايد؛ و او را در امورى كه سزاوار اوست أمر  كند، و او را در صراط مستقیم هدايت مى زير نظر دارد و شؤون او را تدبیر مى

كند. و مؤمن حقیقىّ و  و آخرت او را نصرت و يارى مى نمايد؛ و در دنیا كند، و از امورى كه سزاوار او نیست نهى مى مى

آورد؛ و نیز در جمیع بركات  باشد؛ زيرا كه خود را در أوامر و نواهى او تحت ولايت او در مى واقعىّ نیز وَلىِّ پروردگارش مى

درجه به بهشت و مقام رضوان  ارتقاء  معنويّه از هدايت و توفیق و تأيید و تسديد و آنچه در پى دارند از مکرّم داشتن بواسطة

 خدا، در تحت ولايت و پذيرش خداوندِ خود است.

آن افرادى هستند كه به اين درجة از مقام قرب رسیده باشند. أولیاء خدا خصوص  -بهر حال -و بنابراين أولیاء خداوند

گردد، و  د و متولىّ امور ايشان مىشمر مؤمنانى هستند كه خداوند در حیات معنوى و زندگى جاودانى، خود را ولىّ ايشان مى

  «و خدا ولىّ مؤمنان است.» 22 المُْؤْمِنِینَ وَلیُِّ هُٰگويد: وَ اللّ مى

شود كه: حضرت علّامه نیز  نقل شد. و از اينجا استفاده مى« الولاية»و اجمالًا از رسالة « المیزان»اينها مطالبى بود كه از تفسیر 

 اند. نى اختیار كرده، اختیار كردهكه راغب اصفهاوَلىِّ را در همان معنىِ واحدى 

 ]جمع بندی بحث لغوی[

كه: دو  گردد اقات، همه به اين أصل بر مىاز نصرت و يارى و محبتّ و سائر اشتق در قرآن آمده، و بنابراين، معانىِ ولايتى كه

از ذات و وجود آنها هیچ فاصله و بینونیّتى چیز با همديگر آنطور متّحد و يگانه بشوند كه تمام حجابها از بین برود، و غیر 

 بین آنها نباشد، بطورى كه هر چه بین آنها باشد از خودشان باشد.
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رسد به جائى كه بین او و بین پروردگار حجابى نیست  همین است كه مؤمن مى، و كمال حقیقى إنسان هم كه ولايت است

ا از بین رفته و تمام شوائب دوئیتّ و غیريتّ همه از بین رفته؛ و غیر از ذات خودِ إنسان و ذات پروردگار؛ و تمام حجابه

إنسان مانده است و پروردگار، و آنجاست كه هُو هُويتّ پیدا شده، و اين يك مقام بسیار عالى است كه تمام أنبیائى كه به 

همین مسألة ولايت  درجة عالى إخلاص رسیدند، بواسطة همین ولايت است و شرافت و قدر و قیمت أئمّه هم بواسطة

 گیرد بواسطة رسیدن اوست به همین مقام ولايت.  است؛ و مؤمن خالص هم كه مورد نظر پروردگار قرار مى

 : 23مفهوم ولايت و مولى در فرهنگ اسلامى 

را  حال با توجه به مطالبى كه در معنى لغوى ولايت گفته شد، يعنى با توجه به اينکه: ولى يتیم كسى است كه سرپرستى وى

هر زنى بدون اجازة »به عهده دارد، و ولى زن كسى است كه اجازة ازدواج به عهدة اوست و طبق فرمودة پیامبر اكرم )ص( 

 24 «ولى خويش ازدواج كند ازدواجش باطل است 

رد، ولى گی شود و به كسى كه مسئولیت تجهیز و تکفین میت را به عهده مى و با توجه به اينکه به سلطان، ولى امر گفته مى

شود. و با توجه به آنچه از مبرّد دربارة صفات بارى تعالى نقل شده كه: ولى همان احق و اولى به تصرف است،  میت گفته مى

 شود، ولى و مولى و اولى به يك معناست. و همچنین مولى كه از كلام او استفاده مى

حقیقت ولايت به عهده »آنچه از مفردات نقل شد كه:  و«. ولى و مولى در كلام عرب يکى است»و آنچه از فراء نقل شد كه 

در مفهوم ولايت »و آنچه از ابن اثیر نقل شد كه « گرفتن كارها و سرپرستى امور است و ولى و مولى نیز به همین معناست

عمل در  گردد كه مفهوم تصرف و ، با توجه به همة اينها آشکار مى«تدبیر و قدرت و فعل ]قدرت تأثیرگذارى[ نهفته است

كلمة ولايت مندرج شده است و آنچه در كلمات برخى آمده كه معنى و مفهوم ولايت تنها محبت و دوستى است صحیح به 

رسد، زيرا اگر صرف محبت و دوستى كه يك امر قلبى است را ]در فرهنگ عرب[ بخواهند بیان كنند در آن صورت  نظر نمى

 برند. است را به كار مى« بغض و كراهت»كلمات مقابل آن ]محبت يا مودّت[ كه « ودّ»، و يا «حب»لفظ 

است كه به معنى « عداوت»به معنى تصدى و به عهده گرفتن كارى از كارهاى ديگران است كه در مقابل آن « ولايت»اما 

ران تجاوز و تعدّى به ديگران است. پس به مصلحت ديگران در كار آنها تصرف نمودن، ولايت است و تصرف به ضرر ديگ

عداوت، و اين هر دو از مقولة فعل ]انجام كار و تأثیر گذاردن در امور ديگران[ است. ]نه صرفا يك امر قلبى و احساسى 

چنانچه در مودت و محبت اينگونه است[. البته گاهى واژة ولايت در تصرف در شئون ديگران به صورت مطلق چه به نفع و 

 شود. چه به ضرر به كار برده مى

 -25وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعضٍْ يَأْمُروُنَ بِالمَْعْرُوفِ وَ يَنْهوَْنَ عنَِ المُْنکَْرِ »فرمايد:  تبارک و تعالى مىخداوند 

مردان و زنان مؤمن برخى از آنها اولیاى برخى ديگر هستند، يکديگر را به كارهاى نیك امر نموده و از كارهاى زشت 

 اللّهُ وَلیُِّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرجِهُُمْ منَِ الظُّلُماتِ إِلىَ النُّورِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِیاؤهُُمُ الطاّغوُتُ»فرمايد:  و نیز مى« دارند. بازمى
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راند و آنان كه كافرند  ا به نور مىخدا ولى و سرپرست مؤمنان است، آنان را از تاريکیه -26يُخْرجُِونَهُمْ مِنَ النُّورِ إلَِى الظُّلمُاتِ 

 رانند. اولیائشان طاغوت است، آنان را از نور به ظلمتها مى

اى چگونگى كارهاى ناشى از ولايت و امر و نهى و عمل متناسب با  در دو آية فوق كه لفظ ولايت آمده به دنبال آن , به گونه

 همواره در مفهوم ولايت مندرج شده است.آن ذكر شده و همة اينها دلیل بر اين است كه مفهوم تصرف 

 وحدت و قرب، لازمة اعمال ولايت:

القرب[ بايد  -حال با توجه به ريشة كلمة ولايت كه طبق گفتة اهل لغت به معنى كنار هم قرار گرفتن و نزديکى است. ]الولى

اوست وگرنه اعمال ولايت و  خواهد در امور ديگرى تصرف كند لازمة آن نزديك شدن و همراه شدن با گفت كسى كه مى

پذير نیست، انسان خود به تنهايى قادر به رفع نیازمنديهاى خود نیست و به همین جهت نیاز به كسى دارد كه  تصرف امکان

در كنار و نزديك وى قرار گرفته و در نیازمنديها به او كمك كند، و درست با قرار گرفتن افراد در كنار اوست كه از تنهايى 

تواند توسط آن، نقصهايش را جبران و  گردد و با اين نزديکى و كنار او قرار گرفتن مى مى« ولى»ه و صاحب خارج شد

نیز بدان جهت هم بر والى و هم بر كسى كه تحت سرپرستى اوست « مولى»و « ولى»كمبودهايش را برطرف كند، و كلمة 

 دهد. قسمتى از كارهاى ديگرى را انجام مىشود، كه اينها هر دو نیازمند به هم هستند و هر يك  اطلاق مى

نیز گويا از يك ريشه گرفته شده باشد كه واو آن قلب به )تاء( شده است و نظیر آن در كلام عرب « ولى»)كنار( و « تلو»كلمة 

در شئون او دخالت و تصرف « مثلا عمرو»شود. از باب مثال هنگامى كه زيد تنها نیست و فرد ديگرى  بسیار يافت مى

توان گفت هر كدام در كنار ديگرى است و به همین اعتبار و عنايت است كه لفظ مولى هم به مالك و هم به  نمايند مى مى

و « خدا ولى مؤمنان است -آمَنُوا الَّذِينَ وَلیُِّ هُٰاللّ»شود  شود، و باز به همین اعتبار و عنايت است كه گفته مى مملوک اطلاق مى

 «.مؤمن ولى خداست-المؤمن ولى الله»د شو از طرف ديگر گفته مى

شود كه اين معانى متعدد كه براى مولى ذكر شد بازگشت آن به يك معنى است و همه  پس از مجموع اين مطالب آشکار مى

مصداق يك مفهوم هستند و آن مفهوم قرار گرفتن يك شخص در كنار شخص ديگر براى به عهده گرفتن برخى كارها و 

 نواقص و كمبودهاى اوست.برطرف كردن برخى 

 به چه معنى است؟:...« من كنت مولاه »كلمه مولى در حديث متواتر 

چه با لفظ  -«من كنت مولاه»شود كه گفتار پیامبر اكرم )ص( در حديث متواتر  حال با توجه به آنچه گفته شد، آشکار مى

حان براى وى از اولويت در تصرف و ولايت و مفهوم آن اين است كه آنچه را خداوند سب -مولى باشد و يا با لفظ ولى

فرمايد و به همین  ثابت نموده، براى حضرت على )ع( نیز تثبیت مى «بِالمُْؤْمِنِینَٰ النَّبیُِّ أَوْلى»حکومت مندرج در آية شريفه 

ار فرمودند، و ظاهر را سه مرتبه تکر« دانید من نسبت به مؤمنان از خودشان اولى هستم آيا مى»جهت در ابتداى كلام، جملة 

ت كه در آية شريفه در كلام آن حضرت هر دو به يك معناست و آن همان اولويتى اس« مولى»كلام اين است كه دو كلمة: 

و اگر پیامبر اكرم )ص( در صدد بیان محبت داشتن مردم نسبت به حضرت على )ع( بود ديگر احتیاجى نبود بیان شده است. 
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شد. به طور قطع بیان يك  براى مردم متذكر شوند و طبعا يادآورى آن لغو محسوب مى كه آن حضرت اولويت خويش را

محبت صرفا قلبى آن قدر مسأله مهمى نبود كه پیامبر اكرم )ص( براى اعلان آن صد و بیست هزار حاجى را به هنگام 

 بیان و اعلام آن متوقف نمايد. فرسا در سرزمین غدير خم براى بازگشت از حج در وسط روز و در آن گرماى شديد و طاقت

خواهید؟ همانا على از من  از على چه مى»و باز شاهد همین معناست، گفتار آن حضرت در خبر عمران بن حصین كه فرمود: 

بخوبى احتمال اينکه « من بعدى -پس از من»چرا كه كلمة «. 27است و من از على هستم و او ولى هر مؤمن است پس از من 

سازد كه منظور از مولى، اولويت و امامت است.  كند و مشخص و معین مى محبت قلبى باشد را نفى مى ولايت به معنى

 چنانچه اين معنى پوشیده نیست.

 28فصل دوم:اصل اولی در مساله ولایت

 بخش اوّل اصل اولى و حکم عقل در مسأله ولايت

 نوعى از حاكمیتالف: نفى ولايت انسان بر انسان به مقتضاى اصل اولى. ب: حکم عقل و فطرت بر لزوم پذيرش 

خداوند سبحان همة انسانها را آزاد آفريده است و همانگونه كه برخى از  نفى ولايت انسان بر انسان به مقتضاى اصل اولى

كس را بر ديگرى حاكمیت و سرپرستى نبوده و حکم و  هیچ« على احد لا ولاية لا حد» اند طبق اصل اوّلى بزرگان فرموده

اند  دستور هیچ فرد بر ديگرى سارى و نافذ نیست.تمام انسانها به حسب طبع و فطرت ذاتى خويش آزاد و مستقل آفريده شده

باشند. پس هر گونه  ط مىاند مسل و بر اساس آن بر جان خويش و بر اموالى كه به وسیلة انديشه و تلاش خود به دست آورده

 شود. تصرف در شئون زندگى و اموال مردم و تحمیل چیزى بر آنان ظلم و تجاوز نسبت به آنان محسوب مى

البته اين معنى مسلم است كه مردم به حسب استعداد و توانايى در عقل و علم و فضايل و توان و اموال و ... با يکديگر 

شود كه برخى افراد صرفا به خاطر دارا بودن اين امکانات و ويژگیها بر برخى ديگر  وجب نمىيك از اينها م متفاوتند، امّا هیچ

 تر باشند. تر، بدين جهت ملزم به تسلیم شدن در مقابل افراد قوى تسلط و حاكمیت داشته و يا افراد ضعیف

فرزندم، بندة ديگران مباش، خداوند »يند:فرما نويسند مى اى كه به فرزند خويش امام حسن )ع( مى امیر المؤمنین )ع( در نامه

اى مردم همانا حضرت آدم )ع( برده و كنیز به دنیا نیاورد، مردم »فرمايند: و نیز در كلامى ديگر مى29« تو را آزاد آفريده است.

یح اين روايت در توض30« اند، و لکن بسا، خداوند برخى از شما را در اختیار برخى ديگر قرار داده است. همه آزاد آفريده شده

بايد گفت حکومت و ولايت بر مردم براى سر و سامان بخشیدن به كارها و جبران كمبودهاى آنان است و اين چیزى غیر از 

 اى است شايان تأمل. استعباد و به بردگى كشیدن افراد جامعه است و اين نکته

 حکم عقل و فطرت بر لزوم پذيرش نوعى از حاكمیت:

                                                           
28

 (.9836، حدیث 236/ 3من على؟ انّ علیا منى و انا منه و هو ولى كل مؤمن من بعدى )سنن ترمذى،  عن رسول اللّه فى خبر عمران بن حصین: ما تریدون . 
27

 " است.193، ص: 1 مبانى فقهى حكومت اسلامى، جاین بخش برگرفته ازکتاب ".  
23

 (.491، لح/ 323، فیض 91و لا تكن عبد غیرك و قد جعلك الله حرا )نهج البلاغه، نامۀ  . 
 

99
 (.26، حدیث 63 -7الناس ان آدم لم یلد عبدا و لا امة و ان الناس كلهم احرار، و لكن الله خول بعضكم بعضا )روضه كافى/ أیها  . 
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تأسیس اصل اولى در مسأله ولايت و حکومت بود، امّا در قبال اين اصل، عقل و فطرت همواره انسان  آنچه گفته شد در مقام

البته شايد با توجه به اين امور در مجموع به اين نتیجه برسیم كه اصل پذيرش  كند كه را به پذيرش برخى حاكمیتها ملزم مى

 تقدمى داشته باشد:حاكمیت و ولايت بر اصل اوّلى فوق الذكر يك نوع حکومت و 

 حاكمیت مطلقة خداوند بر نظام هستى: -1

چه از نظر ماده و صورت و چه از نظر جوهر و  -بدون ترديد خداوند متعال، آفرينندة ما و آفرينندة همة موجودات است

ش تواند در تمام شئون مخلوقات خوي ايجاد و رشد و تربیت و هدايت همة موجودات به دست اوست و وى مى -عرض

تواند مردم را به آنچه صلاح واقعى  همه از آن خداوند است و اوست كه مى خلق و امرتصرف كند. او به مصالح دين و دنیا 

يك از مخلوقات، شريك خداوند نخواهند  آنان است امر، و از آنچه به زيان و ضرر آنان است بازدارد و در اين حاكمیت هیچ

 بود.

نیاز و شريعت آسمانى و دستورات عادلانه و حکیمانة وى، در تمام مراحل زندگى  ن خالق بىو بر انسان است كه در مقابل اي

كند. خداوند تبارک و تعالى در  سر تسلیم فرود آورد و اين چیزى است كه بر صحت آن عقل فطرى انسان همواره حکم مى

 وده است:كتاب خويش، خود اين حاكمیت على الاطلاق را در چند مورد اينگونه بیان فرم

راند و او بهترين  فرمان تنها از آن خداوند است، به حق فرمان مى»31« صِلِینَالْفا لِلّهِ يَقصُُّ الْحقََّ وَ هُوَ خَیْرُ إِنِ الْحکُْمُ إِلا» *

  «حکم فرمايان است.

سپس به سوى خداوند كه بحق مولاى بندگان »32 «اسِبِینَٰالْح أَسْرَعُ هُوَ وَ الْحکُْمُ لَهُ اٰألَ الْحَقِّ، اهُمُٰمَوْل هِٰثُمَّ رُدُّوا إِلىَ اللّ* »

  «ترين حسابرسهاست. شوند، همانا حکم فقط از آن خداوند است و او سريع است بازگردانده مى

 فَحُکمُْهُ ءٍ شیَْ مِنْ فِیهِ اخْتَلَفْتُمْ مَا وَ. قَدِيرٌ ءٍ شیَْ كُلِّٰ عَلى هُوَ وَٰ المْوَْتى يُحیِْ هُوَ وَ الْوَلیُِّ هُوَ هُٰفَاللّ اءَٰأَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دوُنِهِ أَوْلیِ* »

 33 «.أُنِیبُ إِلَیْهِ وَ تَوَكَّلتُْ عَلَیْهِ رَبِّی، هُٰاللّ لکُِمُٰذ هِ،ٰاللّ إِلىَ

مردگان را زنده آيا مشركان، غیر خدا را سرپرست خود گرفتند با آنکه تنها خداوند سرپرست بندگان است و اوست كه »

نمايد. اين است همان خدا  كند و او به هر چیز تواناست. و آنچه در آن اختلاف كرديد حکم آن به خدا بازگشت مى مى

  «پروردگار من، به او توكل كرده و بازگشتم به سوى اوست.

  «مرتبه است. پس حکم تنها از آن خداوند برتر بلند»34 «الکَْبِیرِ الْعَلیِِّ هِٰفَالْحکُْمُ للِّ* »

 و آيات شريفة ديگرى در اين زمینه كه نظیر همین مضامین را داراست.
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البته اين نکته را همین جا بايد متذكر شد كه چون احکام خداوند سبحان توسط وحى و به وسیلة پیامبرانش براى ما فرستاده 

است كه آنان ناقل احکام و دستورات خداوند  شده، وجوب اطاعت از پیامبران الهى و كتب آسمانى در اين زمینه بدين جهت

هستند و به همین جهت در واقع اوامر آنان در اين زمینه اوامر مولوى نیست بلکه اوامر ارشادى است، نظیر اوامرى كه از فقها 

اخبار از شود كه در اين صورت گرچه بیان به صورت انشاء است ولى در واقع يك نوع  در مقام بیان احکام خداوند صادر مى

به عبارت ديگر اين عقل است كه حکم به وجوب اطاعت از خداوند متعال و انبیاء و رسل او می كند. و  حکم خداوند است.

 اين يك امر وجدانی است، كه قابل درک برای همه افراد است.

 حکم عقل بر ضرورت پیروى از راهنماى خیرخواه: -2

كند، گواهى  خیرخواه و مرشد مصلح كه انسان را به راه سعادت و فلاح دعوت مىعقل سلیم بر ضرورت پیروى از راهنماى 

دهد البته پس از اطمینان به صلاحیت و صداقت وى، و عقلاى هر جامعه انسان را براى ترک مصالح اساسى و مهمى كه  مى

از جانب يك انسان ديگر همانند دهند گرچه ان دعوت،  اند، مورد مذمت قرار مى ديگران، وى را به انجام آن دعوت نموده

 خود او باشد.

 حکم عقل بر ضرورت شکرگزارى از ولى نعمت: -3

دهد  كننده چیزى است كه عقل به خوبى آن گواهى مى بزرگداشت كسى كه به انسان نعمتى بخشیده و شکرگزارى از احسان

مواردى ترک اطاعت از ولى نعمت سبب آزار شمارد و حتى اگر در  و نیز عقل، ترک تشکر از ولى نعمت را قبیح و زشت مى

دهند. مگر اينکه كار مهمترى  او، و عاق شدن از محضر وى گردد، عقلا انسان را به جهت ترک اطاعت مورد مذمت قرار مى

آن را موجب شده باشد و همین حکم عقلى يکى از ملاكهايى است كه انسان را به وجوب اطاعت از خداوند تبارک و تعالى 

 كند. مىملزم 

 ضرورت دولت و حکومت براى جامعه: -4

انسان به مقتضاى طبیعت خويش موجودى است اجتماعى و تداوم زندگى براى وى جز در ساية تعاون و اجتماع میسر 

نیست و همواره لازمة تعاون و اجتماع و زندگى جمعى، برخورد افکار و مصالح افراد با يکديگر است، پس الزاما به قوانین و 

امى نیاز است كه آزاديهاى افسارگسیخته را مهار و مصالح جامعه را مد نظر قرار دهد و به رهبر و حاكمى نیاز است كه آن نظ

قوانین را اجرا و امور جامعه را تدبیر و مظالم را برطرف كند، و واضح است كه اينها همه مثمر ثمر نیست مگر در ساية 

 اطاعت مردم از حاكم جامعه.

یعى پذيرش ولايت و حکومت صرف نظر از نوع آن، براى جامعه از نظر عقل الزامى و ضرورى است بويژه اگر پس بطور طب

مردم خود در تعیین حاكم خويش نقش داشته و بر تداوم حکومت وى متعهد باشند كه در اين صورت فطرت انسان بر لزوم 

 دهد. وفاى به عهد نیز گواهى مى

 خلاصة كلام و نتیجه:
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توان در اين بخش، كلام را اين چنین خلاصه نمود: در مسأله ولايت و  وجه به مطالبى كه تا كنون گفته شد مىحال با ت

قرار داد، اما در مقابل آن آيات متعدد قرآن و چهار اصل « لا ولاية لاحد على احد»توان مبنا را بر اصل اولى  حکومت مى

اند بر  خداوند و كسانى كه از جانب وى به حکومت منصوب شده شود ولايت عقلى وجود دارد كه بر اساس آن ثابت مى

اى برده  اصل اولى مقدم است. و هر يك از اين چهار اصل عقلى بر اصل اولى حکومت دارند. البته آنان كه از حقیقت بهره

 نه كه:توانند بیان كنند، بدين گو نزديکتر است مىد را به طريق ديگرى كه به واقع اثبات ولايت خداوناند 

گونه هويت و  پس جمیع موجودات، در مقابل او هیچز وجود حق و پرتوى از ذات اويند. هايى ا تمام موجودات عالم سايه

استقلالى از خويش ندارند و مقتضاى اين ولايت ذاتى و ملکیت تکوينى، لزوم تسلیم اختیارى انسان در مقابل جمیع اوامر و 

 نواهى خداوند است.

است كه تمام حاكمیتها و ولايتهايى كه خداوند سبحان معین و مشخص نموده با حفظ حدود و مراتب  و بر همین اساس

گردد، ولايتهايى نظیر ولايت پیامبران و امامان معصومین علیهم السلام، ولايت حاكمان عادل بر جامعه  خود، واجب و لازم مى

اى  عمت و معلم و مرشد و ... كه اينگونه ولايتها همه به گونهتحت فرمان خويش، ولايت پدر و مادر بر فرزند، ولايت ولى ن

 بازگشتشان به ولايت خداوند است و اطاعت از آنان اطاعت از اوست.

 ثبوت ولايت به مفهوم حکومت براى برخى از انبیاء و ائمة معصومین )ع(

كس در اين حاكمیت شريك  ت و هیچولايت چه در تکوين و چه در تشريع منحصر به ذات پاک خداوند تبارک و تعالى اس

كند، و اين ولايت  و انباز وى نیست، و خرد همواره انسان را به وجوب اطاعت و حرمت مخالفت از دستورات وى ملزم مى

اى از ولايت خود را به  تشريع، مرتبه  مطلقه و ضرورت اطاعت همواره منحصر به ذات يکتاى اوست، مگر اينکه در مقام

اى از اين ولايت را به برخى از پیامبران گذشته و  نموده باشد. بر اساس كتاب و سنت، ذات بارى تعالى مرتبهديگران واگذار 

پیامبر اكرم )ص( و طبق اعتقاد ما، به ائمه معصومین )ع( واگذار نموده است. و به همین جهت اطاعت از دستورات حکومتى 

ند، همانند اطاعت از دستورات خداوند تبارک و تعالى واجب و لازم دار آنان كه در مقام اعمال ولايت و حکومت بیان مى

است. البته اين اطاعت علاوه بر وجوب اطاعت از اوامر آنان در مقام بیان احکام الهى است، چرا كه آن اوامر ]به اصطلاح[ 

زى به جز اطاعت از خداوند رسانند و اطاعت در اين موارد چی است كه صرفا حکم خدا را به گوش مردم مى« اوامر ارشادى»

اوامر »متعال نیست، امّا در دستورات حکومتى، اوامر در مقام اعمال سلطه و ولايت صادر شده كه ]به اصطلاح فقهى[، 

   است.« مولوى
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 فصل سوم: اقسام ولايت 

  ولايت تکوينى -2 ولايت تشريعى -35:1ولايت بر دو گونه است

حاكمیت و سرپرستى قانونى و الهى است كه گاه در مقیاس محدودى است مانند ولايت همان « ولايت تشريعى»منظور از 

پدر وجد بر طفل صغیر، و گاه در مقیاس بسیار وسیع و گسترده است، مانند ولايت حاكم اسلامى بر تمام مسائل مربوط به 

 و اداره كشور اسلامى . حکومت

اند به فرمان و اذن خداوند در جهان آفرينش و تکوين تصرف كند و بر آن است كه كسى بتو« ولايت تکوينى»امّا منظور از 

خلاف عادت و جريان طبیعى عالم اسباب، حوادثى را به وجود آورد، مثلًا بیمار غیر قابل علاجى را به اذن خدا با نفوذ و 

اى ديگرى از اين قبیل؛ و هر گونه اى كه خداوند در اختیار او گذارده است شفا دهد، و يا مردگان را زنده كند؛ و كاره سلطه

 تصرف معنوى غیر مادى در نفوس و اجسام انسان ها، و جهان طبیعت داخل در اين نوع است.

 تواند داشته باشد كه بعضى قابل قبول و بعضى غیر قابل قبول است: چهار صورت مى« ولايت تکوينى»

 «:ولايت در امر خلقت و آفرينش جهان» -1

اى از فرشتگان خود توانايى دهد كه عوالمى را بیافريند؛ يا از صفحه  اى از بندگان يا فرشته داوند به بندهبه اين معنا كه خ 

تواند به هر  هستى محو كند؛ به يقین اين امر محالى نیست؛ چرا كه خداوند قادر بر همه چیز است و هر گونه توانايى را مى

كه آفرينش عالم هستى و سماوات و ارضین و جن و انس و فرشته و  دهد كس بدهد. ولى آيات قرآن در همه جا نشان مى

ها و درياها همه به قدرت پروردگار انجام گرفته، نه به وسیله بندگان خاصى يا فرشتگانش، و لذا  ملك و گیاه و حیوان و كوه

داده نشده است. بنابراين همه جا نسبت خلقت به او داده شده؛ و در هیچ موردى اين نسبت )به طور گسترده( به غیر او 

 خالق آسمان ها و زمین ها و گیاه و حیوان و انسان ها تنها خدا است.

 «:ولايت تکوينى به معنى واسطه فیض بودن» -2

به اين معنى كه هر گونه امداد و رحمت و بركت و قدرتى از سوى خداوند به بندگانش يا ساير موجودات جهان هستى 

هاى يك شهر كه همه از طريق شاه لوله  لَّه و بندگان خاص او است. همانند آبهاى آشامیدنى خانهرسد از طريق اولیاء ال مى

« واسطه در فیض»  رساند، و از آن تعبیر به داد و به همه جا مى گذرد؛ اين لوله عظیم آبها را از منبع اصلى دريافت مى اصلى مى

 نمايند. مى

نمونه آن در عالم صغیر و در ساختار وجود انسان و تقسیم مواد حیاتى به تمام اين معنى نیز از نظر عقلى محال نیست، و 

 شود، چه مانعى دارد كه در عالم كبیر نیز چنین باشد؟ ها از طريق شاهرگ قلب ديده مى سلول

 ولى بدون شك اثبات آن نیاز به دلیل كافى دارد، و اگر هم ثابت شود باز به اذن اللَّه است.

                                                           
" 182الی  134، ص: " 3 پیام قرآن، جکتاب  این بخش برگرفته از.
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 «نى در مقیاس معینولايت تکوي» -3

 : مانند احیاى مردگان و شفاى بیماران غیر قابل علاج و امثال آن.ولايت تکوينى در مقیاس معین

نمونه هايى از اين نوع ولايت درباره بعضى از پیامبران در قرآن مجید با صراحت آمده كه بعداً به آن اشاره خواهد شد. 

پذير است؛  از اين رو اين شاخه از ولايت تکوينى نه تنها از نظر عقل امکان روايات اسلامى نیز شاهد و گواه بر آن است؛

 بلکه دلايل نقلى متعدد نیز دارد.

 «:ولايت به معنى دعا كردن براى تحقق امور مطلوب» -4

آنچه او از خدا كند و  و انجام آن به وسیله قدرت خداوند، به اين ترتیب كه پیامبر صلى الله علیه و آله يا امام معصوم دعا مى

هاى آن است؛  اين معنى نیز هیچگونه مشکل عقلى و نقلى ندارد و آيات و روايات مملو از نمونه يابد. خواسته است تحقق مى

 بلکه شايد از يك نظر نتوان نام ولايت تکوينى بر آن گذاشت چرا كه استجابت دعاى او از سوى خدا است.

شود كه در اختیار پیامبران يا امامان يا بعضى از اولیاء اللَّه )غیر از پیامبران  ظم ديده مىدر بسیارى از روايات اشارتى به اسم اع

 توانستند تصرفاتى در عالم تکوين كنند. و امامان( بوده است و به وسیله آن مى

نه روايات نیز اين گو -ايم كه در بحث صفات خدا مشروحاً از آن بحث كرده -قطع نظر از اينکه منظور از اسم اعظم چیست

 تواند ناظر به همان قسم سوم از ولايت تکوينى باشد و بطور كامل بر آن انطباق دارد. مى

 : «ولايت تکوينى»  بعضى از آيات قرآن در زمینه

کمُْ بِآيةٍ مِنْ رَبِّکُمْ انىّ اخْلُقُ لکَُمْ منَِ وَ رَسُولاً الى بَنى اسْرائیلَ انىّ قَدْ جِئْتُ -وَ يُعَلِّمُهُ الکِتابَ وَالْحِکمْةََ وَ التَّوراةَ وَالانْجیلَ -1

موَْتى بِاذْنِ اللَّهِ وَ انَبِّئکُُمْ بما تَأكلُُونَ وَ ما الطِّینَ كَهَیْئَةِ الطَّیْرِ فَانْفُخُ فیهِ فیَکَُونُ طَیْراً بِاذْنِ اللَّهِ وَ ابْرِءُ الاكمَْهَ وَ الابْرَصَ وَ احْیىِ الْ

 36 یوُتکُِمْ انَّ فى ذلِكَ لآيَةَ لکَُمْ انْ كُنْتُمْ مُؤمِنینَتَدَّخرُِونَ فى بُ

 37 فَسَخَّرْنا لَهُ الرّيحَ تَجرْى باَمْرِه رخُاءً حَیثُْ اصَابَ -2

عِنْدهَُ قالَ هذا منِْ فضَْلِ رَبىّ لَیَبْلُوَنى قالَ الَّذى عِنّدهَُ عِلّمٌ مِنَ الّکِتابِ انَا آتیكَ بِه قَبلَْ انْ يَرْتَدَّ الَیْكَ طَرفْكَُ فَلمَا رَآهُ مُسْتقَِراً  -3

 38 أَاشکُْرُ امْ اكْفُرْ وَ مَنْ شکََرَ فَانَّما يَششکُْرُ لِنَفسِْهِ وَ منَْ كَفَرَ فَانَّ رَبىّ غَنىٌّ كَريم

به آنها  و به سوى بنى اسرائیل فرستاده خواهد شد )تا -و به او، كتاب و دانش و تورات و انجیل، خواهد آموخت.» -1

ام؛ من از گِل، چیزى به شکل پرنده مى سازم؛ سپس در آن مى  بگويد:( من نشانه اى از طرف پروردگار شما، برايتان آورده

گردد. و به اذن خدا، كور مادر زاد و مبتلا به بیمارى پیسى را بهبودى مى بخشم؛ و مردگان را  اى مى دمم و به اذن خدا، پرنده
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نم؛ و به شما خبر مى دهم از آنچه مى خوريد، و آنچه را در خانه هاى خود ذخیره مى كنید، به يقین به اذن خدا زنده مى ك

 «در اين )معجزات(، نشانه اى براى شماست، اگر ايمان داشته باشید.

 خواهد برود. ما باد را مسخر او ساختیم تا به فرمانش به نرمى به هر جا او مى -2

و « گفت من پیش از آنکه چشم بر هم زنى، آن را نزد تو خواهم آورد!»اب )آسمانى( داشت: )اما( كسى كه دانشى از كت -3

اين از فضل پروردگار من است، تا مرا آزمايش كند كه »هنگامى كه )سلیمان( آن تخت را نزد خود ثابت و پابرجا ديد گفت: 

كند است و هر كس كفران نمايد )به  فع خود شکر مىكنم!؟ و هر كس شکر كند، به ن آورم يا كفران مى آيا شکر او را بجا مى

 «خودش زيان رساند،( چرا كه پروردگار من، بى نیاز و بخشنده است.

و به او، كتاب و دانش و »گويد كه  در نخستین آيه، ابتدا از عنايات خاص الهى نسبت به حضرت مسیح علیه السلام سخن مى

 مُهُ الْکِتابَ وَ الْحکِْمَةَ وَ التَّوراةَ وَ الانْجیلَ(.)وَ يُعَلِّ« تورات و انجیل، خواهد آموخت.

 )وَ رَسُولًا الى بَنى اسرائیل(.« و به سوى بنى اسرائیل فرستاده خواهد شد»سپس 

دهد كه در پنج قسمت بیان  سپس سخنان حضرت مسیح علیه السلام را در اثبات حقانیت خود و بیان معجزاتش شرح مى

 شده است.

سازم، سپى در آن  ام؛ من از گلِ چیزى به شکل پرنده مى اى از طرف پرودگار شما، برايتان آورده من نشانه»د: گوي نخست مى

طَیْراً  )انىّ قَدْ جئِْتُکمُْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ انىّ اخْلقُُ منَِ الطّینِ كَهَیْئَةِ الطَّیْرِ فَانفُْخُ فیه فَیَکُونُ«! گردد. اى مى دمم و به اذن خدا، پرنده مى

 بِاذْنِ اللَّهِ(.

 )وَ ابرِْءُ الاكمُْهُ وَ الابرََص(« بخشم؛ و به اذن خدا، كور مادر زاد و مبتلا به بیمارى پیسى را بهبود مى»دوّم و سوّم اينکه: 

 )وَ احْیىِ المْوَْتى بِاذْنِ اللَّهِ(.«! كنم و مردگان را به اذن خدا زنده مى»چهارم اينکه: 

كنید، به يقین در اين )معجزات(،  هاى خود ذخیره مى خوريد، و آن چه را در خانه دهم از آن چه مى ا خبر مىو به شم»پنجم: 

)وَ انَبِئکُُمْ بِما تَأكُلُونَ وَ ما تَدَّخِرُنَ فى بُیوُتکُِمْ انَّ فى ذلِكَ لآيةً لکَُمْ انْ كُنْتُمْ «. اى براى شما است، اگر ايمان داشته باشید نشانه

 نینَ(.مُؤمِ

سازد كه حضرت مسیح علیه السلام  دقت در محتواى اين آيه و تفاوت تعبیرهايى كه در آن بکار رفته، اين نکته را روشن مى

دهد، در حالى كه در سه قسمت ديگر )شفا دادن كور مادرزاد و مبتلايان به برص، و احیاى  آفرينش پرنده را به خدا نسبت مى

همین است كه گاه خداوند چنان « ولايت تکوينى»؛ اما به اذن و فرمان خدا. و منظور از دهد مردگان( به خودش نسبت مى

اى را  دهد كه بتواند به فرمان اودر عالم آفرينش و طبیعت تأثیر بگذارد؛ و اسباب عادى را بر هم زند، مرده قدرتى به انسان مى

 زنده كند و بیماران غیر قابل علاجى را بهبودى بخشد.
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فرمود؛ و دادن شبیه آن به ساير  اش حضرت مسیح علیه السلام عطا مونه از ولايت تکوينى است كه خدا به بندهاين يك ن

 انبیاء يا امامان معصوم علیهم السلام هیچ مانع و رادعى ندارد.

د، يا آن مرده دا كرد و خداوند آن بیمار را شفا مى و اگر كسى بگويد: منظور اين است كه حضرت مسیح علیه السلام دعا مى

« كنم من اين كا را به فرمان خدا مى»گويد:  كرد، سخنى بر خلاف ظاهر آيه گفته است، چرا كه آيه به وضوح مى را زنده مى

دهم اما باذن اللَّه؛ و دلیلى ندارد كه اين ظاهر را رها سازيم وسراغ معنى خلاف ظاهر برويم.بلکه در  يعنى خودم انجام مى

ه نیز مانعى ندارد خداوند اين اثر را به دَم حضرت مسیح علیه السلام بخشیده باشد، كه بتواند به اذن خدا مرحله آفرينش پرند

اند آفرينش پرنده به طور مستقیم مستند  اند و گفته چنین كارى را انجام دهد، هر چند بسیارى از مفسران اين معنا را نپذيرفته

خاطر آن است كه افراد نا آگاه دعوى الوهیت و خدايى مسیح را نکنند، چرا كه امر  به خداوند متعال بوده و شايد اين تعبیر به

 خلقت تنها مربوط به او است.

نیز آمده است، منتها به صورت خطاب خداوند به مسیح علیه السلام، نه از زبان  110 -آيه« مائده»  شبیه همین معنى در سوره

 طّینِ كَهَیئَْةِ الطَّیرِْ باِذْنى فتَنْفُخُ فیها فَتکَُونُ طَیْراً باِذْنى وَ تُبْرِءُ الاكْمَهَ وَالابْرَصَ باِذنى وَ اءِذْوَ اذْ تَخْلُقُ منَِ ال فرمايد: مسیح، مى

و هنگامى را كه به اذن من، از گل چیزى به صورت پرنده مى ساختى، و در آن مى دمیدى، و به اذن »بِاءِذْنىِ:  تُخْرِجُ المْوَْتى

اى مى شد؛ و كور مادرزاد، و مبتلا به بیمارى پیسى را به اذن من، شفا مى دادى؛ و هنگامى كه مردگان را به اذن من  من، پرنده

 «.زنده مى كردى؛

خورد، يعنى مسأله آفرينش و  بود، دقیقاً در اينجا نیز به چشم مى« آل عمران»  جالب توجه اينکه اختلاف تعبیرى كه در سوره

نسبت داده نشده است، ولى احیاء مردگان و شفاى بیماران غیر قابل علاج و كور   مسیح علیه السلام خلقت پرنده، به حضرت

 مادرزاد، به او نسبت داده شده است، هر چند تصريح به اذن خداوند در همه آنها آمده است.

سیح علیه السلام اثبات را محدوده خاصى براى حضرت م« ولايت تکوينى»  كوتاه سخن اينکه اين آيات به روشنى مسأله

در « حکُْمُ الامثْالِ فى ما يَجُوزُ وَ ما لايَجُوزُ واحِدٌ»  كند؛ و هیچ دلیلى بر انحصار آن به حضرت مسیح نیست؛ و به مقتضاى مى

 تواند صادق باشد. مورد ساير پیامبران يا امامان معصوم علیهم السلام، نیز مى

پس ما باد را مسخر او ساختیم تا به »فرمايد:  سبت به حضرت سلیمان است، مىدر دومین آيه سخن از فرمانبردارى باد ن

 39فَسَخَّرْنا لَهُ الرّيح تجَْرى بِامْرِه رخُاءً حَیثُْ اصابَ(.« خواهد برود فرمانش به هر جا مى

و كارهاى مهمى براى او  شود همان گونه كه شیاطین به فرمان سلیمان بودند از اين آيه و آيات بعد از آن به خوبى استفاده مى

كرد و اين چیزى جز  داد حركت مى دادند؛ باد نیز سر بر فرمان او بود؛ و به هر جا دستور مى در خشکى و دريا انجام مى

 باشد. در اين بخش از موجودات نمى« ولايت تکوينى»  مصداق
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لَیمْانَ الريّحَ عاصِفَةً تَجْرى بِامْرهِ الىَ الارضِْ الَّتى فرمايد:وَ لِسُ نیز آمده است، مى« انبیاء»  سوره 81شبیه همین معنى در آيه 

و تند باد را مسخر سلیمان ساختیم، كه به فرمان او به سوى سرزمینى كه آن را پر بركت كرده بوديم، حركت »بارَكْنا فیها: 

 «.كرد مى

وجود دارد كه در داستان موسى علیه السلام، زدن در اينجا نیز سخن از فرمانروائى سلیمان بر تند بادها است. اين احتمال نیز 

گويد:  ( و هم چنین زدن عصا بر دريا كه مى60عصا بر صخره و بیرون آمدن چشمه جوشان از آن به اذن خدا )سوره بقره آيه 

« تکوينى ولايت»  ( نیز از قبیل63 -به موسى وحى فرستاديم كه با عصاى خود به دريا زن، و دريا از هم شکافته شد )شعرا

 بوده باشد.

كوتاه سخن اينکه: در تمام مواردى كه خداوند به يکى از بندگان خاصش قدرت و توانايى براى نفوذ در عالم خلقت و 

                                آيد. دهد نوعى از ولايت تکوينى براى آن بنده خاص خدا به وجود مى طبیعت مى

در سوّمین آيه، سخن از تصرف تکوينى كسى است كه از نزديکان و خاصان حضرت سلیمان بوده است؛ ولى نامى از او در 

كسى كه دانشى از كتاب )آسمانى( نزد او بود هنگامى كه : » الَّذى عِنْدهَُ عِلْمٌ منَِ الکِْتابِ  قرآن به میان نیامده جز با توصیف

آورد پیش از آنکه به حال  كدام يك از شماتخت او را براى من مى»خود خطاب كرد و گفت:  سلیمان به اصحاب و خاصان

من آن را »فرد نیرومندى از جن گفت:  40)قالَ يا ايُّهَا المَلَاٌ ايُّکُمْ يَأْتینى بِعَرشِْها قَبلَْ انْ يَاْتوُنى مُسْلمِینَ(.« تسلیم نزد من آيند؟

.سپس 41 قالَ عِفْريتٌ منَِ الجِّنِ انَا آتِیكَ بِه قَبْلَ انْ تَقُومَ منِْ مَقامكَِ«. جايگاهت برخیزىآورم پیش از آن كه از  نزد تو مى

«!!! كسى كه دانشى از كتاب )آسمانى( داشت گفت: من، پیش از آنکه چشم بر هم زنى آن را نزد تو خواهم آورد»افزايد:  مى

 42انَا آتیكَ بِه قَبلَْ انْ يَرْتَدَّ الَیْكَ طَرفُْكَ(.)وَ قالَ الَّذى عِنْدَهُ عِلْمُ مِنَ الْکِتابِ 

خوانیم: فَلمَّا رَآهُ مُسْتَقِرّاً عنِْدهَُ قالَ هذا منِْ  البته اين فقط يك ادعا نبود، بلکه او به گفته خود عمل كرد، زيرا در ادامه آيه مى

)كه « اين از فضل پروردگار من است،»پابرجا ديد گفت:  و هنگامى كه )سلیمان( آن )تخت( را نزد خود ثابت و: »43 فضَْلِ رَبىّ

 بعضى از يارانم چنین توانايى داده است(. به

هاى فراوانى است: نخست اينکه: آن كس كه علم كتاب نزد او بوده، كه بوده است؟ معروف و مشهور اين  در اينجا بحث

هر زاده او بوه است، و آصف طبق آنچه در روايات تفسیر شود خوا است كه وزير سلیمان، آصفَ بن بَرخْیا بوده كه گفته مى

عیاشى در پاسخ سؤال يحیى بن اكثم از امام على بن محمد بن النقى علیه السلام آمده، جانشین و وصى سلیمان بود، و مقام 

توانايى اين كار خواست، موقعیت و مقام او را بر همگان آشنا سازد؛ و گر نه خودش  نبوت داست، و سلیمان با اين عمل مى

 44را به طريق اولى داشت.

نام( است، نزد آصف تنها  73اسم اعظم خداوند هفتاد و سه حرف )»در بعضى از روايات از امام باقر علیه السلام آمده است: 

يك حرف بود كه با آن سخن گفت، و زمین در میان او و تخت بلقیس فرو نشست و تخت او را به دست خود برگرفت، 
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29 

حال نخست بازگشت، و اين در كمتر ازيك چشم برهم زدن واقع شد و در نزد ما از آن اسم، هفتاد و دو حرف  سپس به

است، و يك حرف آن نزد خداوند متعال، و مخصوص به ذات پاک او در علم غیب است و هیچ حول و قدرتى جز به اذن 

 45خدا نیست.

م و امام صادق علیه السلام و بعضى ديگر از امامان اهل بیت علیهم همین مضمون در روايات ديگرى از امام باقر علیه السلا

 السلام نقل شده است.

از ديدگاه قرآن مجید امرى است ممکن و قابل « ولايت تکوينى»  شود كه از مجموع آياتى كه گذشت به روشنى استفاده مى

 قبول.

ج البلاغه در خطبه قاصعه آمده است آنجا كه در نه نمونه جالبى كه برای ولايت تکوينى ذكر شده است، موردی كه

 ...«:وَلقََدْ كُنتُ مَعَهُ صلى الله علیه و آله كمَا اتاهُ الملَُا مِنْ قُرَيْشٍ فَقالوا لَهُ يا مُحمََّدُ »فرمايد:  مى

اى  بزرگى كردهمن همراه او بودم هنگامى كه سران قريش نزد وى آمدند، گفتند: اى محمد صلى الله علیه و آله تو ادعاى »

خواهیم اگر پاسخ مثبت دهى و آن را  اند ما از تو يك معجزه مى ادعايى كه هیچ كدام از پدران و خاندانت چنین ادعايى نکرده

 «شود كه ساحر و دروغگويى! دانیم تو پیامبر هستى، و اگر انجام ندهى بر ما روشن مى به انجام برسانى مى

؟ گفتند: اين درخت را صدا بزن كه از ريشه بر آمده جلو آيد و پیش «خواسته شما چیست»د: پیامبر صلى الله علیه و آله پرسی

آوريد؟ گواهى به حق  خداوند بر همه چیز توانا است اگر خداوند اين عمل را انجام دهد آيا ايمان مى»رويت بايستد فرمود: 

 دهید؟ مى

دانم كه شما به سوى خیر و نیکى باز نخواهید  رائه خواهم داد و مىخواهید به شما ا به زودى آنچه را مى»گفتند: آرى، فرمود 

گشت؛ و در میان شما كسى است كه در درون چاه )بدر( افکنده خواهد شد، و نیز كسى است كه لشکر احزاب را به راه 

ر صلى الله علیه و دانى كه من پیامب اى درخت! اگر به خدا و روز واپسین ايمان دارى و مى»خواهد انداخت! سپس صدا زد 

 «!آله خدا هستم از ريشه از زمین بیرون آى و نزد من آى، و به فرمان خداوند پیش من بايست

كرد،  سوگند به كسى كه او را به حق مبعوث ساخته، درخت با ريشه هايش اززمین كنده شد، پیش آمد و به شدت صدا مى

شد، و در جلوى  به هم خوردن شاخه هايش در هوا پراكنده مى زنند، و صدائى از همچون پرندگان به هنگامى كه بال مى

هاى بلند خود  رسول خدا صلى الله علیه و آله ايستاد! و شاخه هايش هم چون بال هاى پرندگان به هم خورد، بعضى از شاخه

ريش هنگامى كه اين را بر روى پیامبر، و بعضى از آنها را بر دوش من افکند، و من در جانب راست آن حضرت بودم. امّا ق

به درخت فرمان ده نصفش پیشتر آيد، و نصف ديگرش در جاى خود »وضع را مشاهده كردند از روى كبر و غرور گفتند: 

 «باقى بماند
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د نیمى از آن با وضعى شگفت آور و صدايى شديد به پیامبر صلى الله علیه و آله نزديك اپیامبر صلى الله علیه و آله فرمان د

ن كه نزديك بود به آن حضرت بپیچد! باز از روى كفر و سركشى گفتند: دستور بده اين نصف باز گردد و به شد، آن چنا

لا اله الا   نصف ديگر ملحق شود! و به صورت نخستین در آيد؛ پیامبر صلى الله علیه و آله دستور داد و چنین شد؛ من گفتم

درخت »كنم  سى هستم كه به تو ايمان دارم؛ نخستین كسى هستم كه اقرار مىاللَّه! اى پیامبر صلى الله علیه و آله من نخستین ك

 «.با فرمان خدا براى تصديق نبوت و اجلال و بزرگداشت برنامه و دعوتت آنچه را تو خواستى انجام داد

ايا نبوت تو را نه، او ساحرى است دروغگو كه سحرى شگفت آور دارد؛ و در سحر خويش بسیار ماهر است. »امّا آنها گفتند: 

امّا من از كسانى هستم كه در راه خدا از هیچ ملامتى «. كند؟! كسى جز امثال اين )منظورشان من بودم!( تصديق مى

 ترسند، از كسانى كه سیمايشان سیماى صديقان، و سخنانشان سخنان نیکان است. نمى

اند، نه تکبر  هاى خدا و رسولش را احیا كرده سنتاند و  شب زنده دارانند و روشنى بخش روز، به دامن قرآن تمسّك جسته

اندازند، دل هايشان در بهشت و پیکرشان در دنیا در  كنند و نه فساد به راه مى ورزند و نه برترى جوئى دارند، نه خیانت مى مى

 46حال انجام وظیفه و عمل است.

پیامبر صلى الله علیه و آله اى درخت! چنین و چنان  تعبیراتى، هم چون، فرمان بده، دستور بده تا چنین و چنان شود، و كلام

  كن همه و همه دلیل بر ولايت و نفوذ تکوينى پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله است.

هاى فراوان ديگرى در كتب تاريخى و تفسیر و حديث و منابع مختلف اسلامى اعم از شیعه و اهل سنت آمده است كه  نمونه

 تألیف كتاب مستقلّى دارد. ذكر همه آنها نیاز به

دهد كه اولیاء اللَّه اعم از پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام به فرمان و اذن الهى  اين ايات و روايات به خوبى نشان مى

ق توانستند در مواردى كه خدا به آنها اذن داده بود؛ در جهان تکوين تصرّف كنند؛ نه فقط از طري داراى قدرتى بودند كه مى

دعا و درخواست از خداوند، بلکه از طريق نفوذ و قدرت شخصى خدا داد كه براى اين تأثیرگذارى به آنها داده شده بود؛ و 

 كنیم. ياد مى« ولايت تکوينى»  اين همان چیزى است كه ما از آن به عنوان

ماده پذيرش حق از طريق امدادهاى معنوى هاى ديگرى نیز دارد؛ از جمله تأثیر گذارى در قلوب آ شاخه« ولايت تکوينى»  البته

هاى فراوانى  و روحانى، و تربیت و هدايت غیر آشکار نفوس لايق و شايسته از طريق نفوذ روحانى در آنان كه آن نیز نمونه

 در تاريخ اسلام دارد.

يك لحظه انقلاب و دگرگونى  رسیدند؛ در افرادى بودند كه خدمت پیامبر صلى الله علیه و آله يا امام معصوم علیه السلام مى

هاى عادى سازگار نبود؛ و به دنبال آن برنامه زندگى آنها به كلىّ  اى كه با موازين و مقیاس شد به گونه عجیبى در آنها پیدا مى

ق و تأثیر گذارى در نفوس قابل و لاي« ولايت تکوينى»شد.اين تحوّل و دگرگونى سريع و خارق العاده نیز از آثار  دگرگون مى

 گرفت. صورت مى

                                                           
46

 صعه.(. نهج البلاغه، خطبه قا1)  



 

22 

 )ولايت به مفهوم حکومت(  فصل چهارم: ولايت خاصهّ

 

 :دهیم  رويم و آنچه را در زمینه امامت خاصّه وارد شده است، مورد بررسى قرار مى به سراغ آيات قرآن مىدر ابتدا 

 توان به دو بخش تقسیم كرد: آيات را مى

 كند. دهد و به وضوح از آن بحث مى جّه قرار مىاياتى كه به طور مستقیم، مسأله امامت را مورد تو -1

 كند. آياتى كه به طور غیر مستقیم از اين مسأله بحث مى -2

تر در هر دو بخش است گزينش شود و مورد  گر چه آيات در هر دو قسمت فراوان است؛ ولى بنابراين است كه آنچه روشن

 بحث قرار گیرد.

   ايات بخش اولّ

  آيه قربى -5 آيه صادقین -4آيه اولى الامر -3 آيه ولايت -2غديرآيه تبلیغ و داستان  -1

كنند؛ اما فضائلى براى امیر  . در اين بخش آياتى مستقیماً مسأله خلافت و ولايت را مطرح نمى بخش دوّم آيات فضايل است

والاترين شخصیت بعد از پیامبر كند كه او را برترين امتّ محمد صلى الله علیه و آله و  مؤمنان على علیه السلام اثبات مى

 -ترجیح مرجوح برراجح قبیح است -كند كه با ضمیمه كردن يك مقدمه واضح عقلى اسلام صلى الله علیه و آله معرفى مى

تر از او براى رهبرى امت بعد از پیامبر صلى الله علیه و آله نیست. اين آيات بسیار وسیع است  گیريم: كسى شايسته نتیجه مى

 شود. آيه اشاره مى 26یان آنها به كه از م

آيه  -7 آيات آغاز سوره برائت -6 آيات سوره هل اتى -5 آيه حکمت -4آيه لیلة المبیت -3 آيه خیر البريهّ -2 آيه مباهله -1

يه آ -14 آيه صديقون -13آيه بیّنه و شاهد -12 آيات سوره احزاب -11و10 آيه وزارت -9 آيه صالح المؤمنین -8 سقاية الحاج

 -22 آيه منافقون -21 آيه مودتّ -20آيه اذن و اعیة -19 آيه سابقون -18 آيه نجوى -17 آيه مرج البحرين -16آيه انذار -15نور

 ايه مرضات-26 آيه مسئولون -25 آيه محبت -24 آيه انفاق -23آيه ايذاء

 47دلالت آيات قرآن كريم بر ولايت برخى از انبیا و ائمه معصومین علیهم السلام:

شود. خداوند سبحان، ولايت به مفهوم حکومت را براى پیامبر  در قرآن كريم، آيات متعددى وجود دارد كه از آنها استفاده مى

 اكرم )ص( و تعدادى از پیامبران پیش از وى و نیز ائمه معصومین )ع( اعتبار نموده است:

 ... اهِیمَٰإِبْرٰ دلالت آية وَ إِذِ ابتَْلى -1
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 «.المِِینَٰالظّ عَهْدِی الُٰيَن اٰل الَٰق ذُرِّيَّتیِ، مِنْ وَ الَٰق اماً،ٰإِم اسِٰلِلنّ اعِلكَُٰج إِنِّی الَٰق فَأتََمَّهُنَّ، اتٍٰبِکَلمِ رَبُّهُ اهِیمَٰإِبْرٰ تَلى: وَ إِذِ ابْ

را به پیشوايى مردم برگزيدم، برد گفت: من تو   و هنگامى كه خداوند، ابراهیم را به امورى چند آزمود و او همه را به پايان»

  «گفت: و از فرزندانم؟ گفت عهد من هرگز به ستمکاران نخواهد رسید.

 در كتاب اصول كافى از حضرت امام صادق )ع( روايتى نقل شده كه آن حضرت فرمود:

به عنوان نبى برگزيد همانا خداوند، حضرت ابراهیم را به عنوان بندة خود برگزيد پیش از آنکه به عنوان نبى برگزيند، و »

پیش از آنکه به عنوان رسول برگزيند، و به عنوان رسول برگزيد پیش از آنکه به عنوان خلیل برگزيند، و به عنوان خلیل 

برگزيد پیش از آنکه به عنوان امام برگزيند و هنگامى كه تمام اين مراتب براى وى گرد آمد فرمود: من تو را به پیشوايى مردم 

ى جاعلك للناس اماما(، آنگاه حضرت فرمود: از بزرگى و ارزش اين مقام در نزد حضرت ابراهیم بود كه فرمود: برگزيدم )ان

 (.48و من ذريّتى؟ )و از فرزندان من هم؟ 

از اين روايت و از آية فوق كه خداوند سبحان از امامت و رهبرى به عهد تعبیر نموده، آنگاه آن را به خود منسوب نموده و 

كنم. به خوبى اهمیت مقام  من تو را به اين مقام منصوب مىيعنی « انى جاعلك»)عهدى(. و نیز فرموده « عهد من»فرموده 

 گردد. امامت مشخص مى

 شود.  و نیز چون خداوند، ابراهیم را بدين مقام منصوب نموده است مخالفت با او مخالفت با خداوند متعال محسوب مى

اى . »49 «بِالْحَقِّ اسِٰالنّ بَیْنَ فَاحکُْمْ الْأَرْضِ فیِ خَلِیفَةً اکَٰجَعَلْن اٰإنِّ اوُدُٰد اٰی...:» خَلِیفَةً اکَٰجَعَلنْ اٰإنِّ اوُدُٰد اٰدلالت آية: ی -2

 «.داود، ما تو را در زمین مقام خلافت داديم، پس بین مردم به حق حکم نما

با اينکه از پیش، پیامبر بود و مقام نبوت را داشت، امّا اگر شود اين است كه حضرت داود  آنچه از آية فوق استفاده مى

گشت، و اطاعت از وى  خداوند مقام خلافت خود را به وى اعطا نفرموده بود، احکام مولوى و حکومتى براى وى مسلّم نمى

ت ولايت و شد، لکن پس از آنکه خداوند وى را به عنوان جانشینى خود در زمین برگزيد مشروعی بر مردم واجب نمى

تفريع « فاء»پیشوايى يافت و حکومت و داورى بین مردم حق وى گرديد و به همین جهت در آيه شريفه، اين معنى با 

 مشخص شده است.« فاحکم، پس حکم كن»

 بِبَعْضٍٰ أَوْلى بَعضُْهُمْ امِٰالْأَرحْ أُولُوا وَ اتُهُمْٰأُمَّه اجُهُٰأَزوْ أَنْفُسِهِمْ وَ مِنْ بِالْمُؤْمِنِینَٰ ...: النَّبیُِّ أَوْلى بِالمُْؤْمِنِینَٰ دلالت آية: النَّبیُِّ أَوْلى -3

 .50 «اجِرِينَٰالمُْه وَ الْمُؤْمِنِینَ مِنَ هِٰاللّ ابِٰكتِ فیِ
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اماما، فلما جمع له ان یتخذه خلیلا و ان الله اتخذه خلیلا قبل ان یجعله  ان الله تبارك و تعالى اتخذ ابراهیم عبدا قبل ان یتخذه نبیا و ان الله اتخذه نبیاً قبل ان یتخذه رسولا و ان اللّه اتخذه رسولا قبل. » 
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پیامبر اولى به مؤمنان است از خود آنان، و همسران وى به حکم مادران مؤمنان هستند، و برخى از اقوام و خويشان اولى »

 )در ارث(.« هستند به برخى در كتاب خداوند از مؤمنین و مهاجرين

آية فوق، وجود مبارک پیامبر )ص( را اولى به تصرف در امور مؤمنان دانسته و بطور قطع اين اولويت در تصرف چیزى 

د تبارک و علاوه بر مقام نبوت آن حضرت است. و در قرآن كريم آياتى كه دلالت بر ولايت آن حضرت از جانب خداون

 شود. تعالى داشته باشد بسیار است كه اين آيه يکى از آنها محسوب مى

 فهرست منابع
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